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سینگر،‌آخرین‌نویسنده‌ای
که به ییدیش می‌نوشت! 

که ییدیش را دوست داشت!  مردی 

هفته‌نامـــه تحلیلـــی روزنامـــه فرهیختـــگان
شماره بیست و دوم | هفته اول مردادماه 1404 
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ی از  ی مـــردی بـــود، یهـــودی، نویســـنده و فرار وزگار ر
چنگال نژادپرستی. او به آمریکا رفت، نوشت، باز هم 
نوشـــت، دوباره نوشـــت تا اینکه حتی به نوبل رسید. 
یخی یهودیان  او تمام عمرش را گذاشت که زبان تار
وپایی، یعنی ییدیش را احیا کند، همه تلاشـــش را  ار
هـــم کـــرد، می‌تـــوان گفت حتی در زمـــان خودش هم موفق بـــود، اما هویت 
ک   زحمات آیســـا

ً
یم عبری با زبان عبری پیوند خورده اســـت و نهایتا ژ در ر

یخی یهودیان، آب در هاون کوبیدن  باشـــویس ســـینگر برای حفظ زبان تار
به نظر می‌رسد. سینگر به سرزمین یهود باور داشت و سرزمین یهود زبانی 
ید، کاملاً نابود کرد! با من همراه باشید!  ز یخی را که او به آن عشق می‌ور تار

محمدعلی یزدانیار

که بود اصلاً؟   ک باشویس سینگر    آیسا
ایساک باشویس سینگر )۱۹91–۱۹04(، نویسنده یهودی‌زاده لهستان و برنده نوبل ادبیات ۱۹۷۸، پرچمدارِ ادبیاتِ 
ییدیش در قرن بیستم بود. او در خانواده‌ای ربی‌نشین در لِتسِنوْسک به‌دنیا آمد و تحصیلاتِ دینی، پایه درون‌مایه‌های 
آثارش شد. پس از مهاجرت به نیویورک در ۱۹۳۵، تمامی آثارش را تنها به ییدیش نوشت تا فرهنگِ در معرض نابودی 
یهودیانِ اروپای شـــرقی را زنده نگه‌دارد. ســـبکِ روایی او تقابلِ ســـنت و مدرنیته در فضای ورشـــو یا دهکده‌های 
لهستان را با مضامینی مانند بحران ایمان، جبرگرایی و اخلاقِ پیشاهولوکاستی می‌کاوید و با به‌کارگیری عناصر 
فرهنگ عامه یهودی )همچون ارواح و دیو‌ها( مسائل انسانی را واکاوی می‌کرد؛ گویی با نوشتن از ارواح، ناخواسته 

پیش‌بینی می‌کرد که خودش آخرین شبحِ زنده ادبیاتِ ییدیش خواهد ماند. 

  مهاجرت به آمریکا، نوشتن به ییدیش، ترجمه و دیگر موارد! 
مهاجرت سینگر به آمریکا در ۱۹۳۵، با وجود دوری از فضای لهستان، به خلاقیتِ او جهتِ تازه‌ای بخشید. در 
نیویورک، همکاری با روزنامه فوروَرتس )نشریه ییدیش‌زبان( امکانِ انتشارِ منظمِ داستان‌هایش را فراهم کرد و او را 
به صدایی ماندگار در تبعید تبدیل نمود. اگرچه از دست دادنِ جامعه یهودی اروپا پس از هولوکاست ضربه‌ای 
جبران‌ناپذیر بود، این مهاجرت به او امکان داد تا از فاصله امن، زوالِ فرهنگِ ییدیش را با وضوحِ تراژیک ثبت کند. 
زندگی در آمریکا - جایی که ییدیش در حال نابودی بود - وفاداری او به این زبان را عمیق‌تر کرد؛ گرچه او به ترجمه 
آثارش هم بسیار توجه می‌کرد. ترجمه آثارش به انگلیسی - ابتدا با کمکِ برادرش ای.‌جی.‌سینگر و بعداً با مشارکتِ 
ی - کلیدِ شناخته‌شدنِ جهانی او شد. این ترجمه‌ها تحتِ نظارتِ دقیقِ خود سینگر 

ّ
مترجمانی مانند سائول بِل

، نویسنده‌ای که تا  انجام می‌گرفت؛ او هر متن را بازآفرینی دوباره می‌دانست، نه ترجمه صرف. با نمک است دیگر
جان‌ داشت برای بقای ییدیش مبارزه می‌کرد، نوبلِ ۱۹۷۸ را مدیونِ نسخه‌های انگلیسی آثارش بود! 

  ییدیش چه زبانی است و چرا برای سینگر مهم بود؟ 
ییدیش - آمیزه‌ای از آلمانی قرون وســـطی، عبری و عناصر اســـاوی - زبانِ تاریخی یهودیانِ اشـــکنازی و قلبِ 
تپنده فرهنگِ اروپای شرقی بود. سینگر عامدانه تنها به این زبان نوشت؛ نه از سر نوستالژی، بلکه چون آن را تنها 
ظرفِ اصیلِ »تجربه یهودی« می‌دانست: شکّاکی مذهبی، طنزِ تلخِ پیش از هولوکاست و بحران‌های اخلاقی در 
. انتخاب او عملی سیاسی علیه دو مرگِ موازی بود: نابودی فیزیکی یهودیان و محوِ فرهنگی  بستری از فولکلور
ییدیش زیرِ چرخِ مدرنیته و زبان‌های مسلط انگلیسی/عبری. وفاداری او به ییدیش، همچون کاشتنِ بذرِ یک 
گونه منقرض‌شده در خاکِ تبعید بود؛ طنزِ تلخِ ماجرا اینجاست که سینگر بی‌آنکه بداند، هم سنگ‌نوشته‌ای 

بر گورستانی عظیم می‌نوشت، هم زبانی را برای آیندگان می‌آفرید که قرار بود خودش آخرین نویسنده‌اش باشد! 

  مهم‌ترین آثار سینگر چیستند و او به چه دلیل نوبل ادبی را به خانه برد؟ 
ی چـون »خانـدان موسـکات«، »دشـمنان یـک  ، پرچمـدار ادبیـات ییدیـش، بـا آثـار ک باشـویس سـینگر ایسـا
داستان عاشقانه« و مجموعه‌ داستان‌های »گیمپلِ احمق« جهان ادبیات را تحت ‌تأثیر قرار داد. خاندان 
یـک روایـت می‌کنـد، حـال  موسـکات زوال یـک سلسـله یهـودی در ورشـوی پیـش از جنـگ را بـا نگاهـی تراژ
کادمی نوبل در سـال ۱۹۷۸ سـه  ی در سـایه هولوکاسـت می‌پردازد. آ آنکه دشـمنان به بررسـی گناه و رسـتگار
دسـتاورد کلیدی را دلیل اعطای جایزه به او برشـمرد. نخسـت احیای ادبیات ییدیش در آسـتانه نابودی، 
دوم خلـق سـبکی منحصربه‌فـرد کـه تقابـل سـنت یهـودی و مدرنیتـه را بـا زبانـی سـاده و آمیختـه بـه عناصـر 
ی مضامینـی ماننـد جسـت‌وجوی معنویـت در عصـری  فراطبیعـی بازتـاب مـی‌داد و سـوم جهان‌شمول‌سـاز
ـی در معرفـی آثـارش بـه انگلیسـی نیـز عاملـی تعیین‌کننـده بـود؛ 

ّ
. نقـش مترجمانـی چـون سـائول بِل سـکولار

نسـخه‌های انگلیسـی رمان‌هـای او بودنـد کـه راه او را بـه قله‌هـای ادبیـات همـوار کردنـد. 

  و نتیجه زحمات او چه شد؟ 
کثریت  ، عبری به‌عنوان زبان رسمی و غالب، توسط ا در اسرائیل امروز
مطلـــقِ جمعیـــت )نزدیـــک به ۱۰۰ درصـــد در عرصه عمومی( اســـتفاده 
می‌شود. بر اساس داده‌های مرکز آمار اسرائیل )۲۰۲۳(، ۹۰ درصد یهودیانِ 
اسرائیلی تسلط کامل به این زبان دارند و ۷۰ درصد در سطح پیشرفته 
آن را بـــه‌کار می‌برنـــد. در مقابل، ییدیش تنها در میان جوامع حســـیدی 

پای شـــرقی  ( و ســـالمندانِ مهاجر از ارو خاص )مانند ســـاتمار و بلاو
زنـــده اســـت و گویش‌ورانِ فعالِ آن کمتـــر از ۲ درصد جمعیت )حدود 
( را تشکیل می‌دهند. این زبان عمدتاً در شهر‌های مذهبی  ۱۷۰ هزار نفر
ک و محله‌های اورشلیم کاربرد دارد. سیاست‌های دولتی  مانند بنی‌برا
)ازجمله قانون یهودی، ۲۰۱۸( عبری را به‌مثابه »ستونِ هویتی« تثبیت 

یخی‌اش - فاقد حمایت  کرده‌اند، حال آن‌که ییدیش - علی‌رغم نقشِ تار
کادمیک و گروه‌های مذهبی  رســـمی اســـت و تنها توســـط نهاد‌های آ
ی بود،  ی قلبِ فرهنگِ اشکناز افراطی حفظ می‌شـــود. زبانی که روزگار
امروز حتی در اســـرائیل به »موزه‌ای زنده« تبدیل شـــده اســـت؛ تقابلی 
یم اسرائیل!  عجیب میان پروژه‌های ملی‌گرایانه و میراثِ دیاسپورا در رژ

  نظر او در مورد رژیم اسرائیل چه بود؟ 
، هرچند صهیونیستِ سنتی نبود، مواضعی پیچیده درباره صهیونیسم و سرزمین  ک باشویس سینگر ایسا
یخی و فرهنگی اسرائیل را می‌پذیرفت و حتی در سفرِ ۱۹۵۵ خود به سرزمین‌های  یهود داشت. او اهمیت تار
اشـــغالی، شـــورِ همدلی با دولتی نوپا نشـــان داد. با این حال، پیامد‌های تشـــکیلِ دولت یهودی برای هویت 
ی، ایدئال‌های اخلاقی و  کید بر قدرت و حکومت‌دار و معنویـــتِ یهـــود را زیر ســـؤال می‌برد. او نگران بـــود تأ
ی نظامی می‌توانند به اصولِ متعالی دینی پایبند  معنوی یهودیت را تضعیف کند؛ آیا مردمی متمرکز بر نیرو
یخی‌اش - را  بمانند؟ او علی‌رغم تردید‌ها، پیوند عمیقِ یهودیان با اسرائیل - به‌ویژه اهمیت مذهبی و تار
یخ و سنت یهودی را برانگیخت. سینگر که ییدیش را به  ، حسِ تعلق به تار تصدیق می‌کرد. سفرِ ۱۹۵۵ او
پای شـــرقی را بر پروژه صهیونیســـتی ارجح می‌شمرد.  عبری ترجیح می‌داد، زندگی یهودیانِ دیاســـپورا در ارو

ییدیش برایش زبانِ تبعید بود؛ زبانی متعلق به ترسویان، نه صاحبانِ قدرت. 

  چرا او ییدیش را به عبری ترجیح می‌داد؟ 
ک باشویس سینگر نوشتن به زبان ییدیش را ترجیح می‌داد زیرا معتقد بود این زبان بیش ‌از هر زبانی  ایسا
برای ثبت ظرافت‌های زندگی روزمره و فرهنگ خاص جوامع یهودی که در داستان‌هایش به تصویر می‌کشید، 
مناسب است. او احساس می‌کرد ییدیش، به‌عنوان زبانی از تبعید و مردم عادی، برای بازتاب دنیایی که 
می‌شناخت اصیل‌تر و گویاتر از عبری است؛ زبانی که آن را با متون مذهبی و گذشته‌ای رسمی و آرمانی 
پا  ، ترس و فرهنگ خاص یهودیان شرق ارو ، ییدیش عمیقاً با تجربیات فقر مرتبط می‌دانست. برای سینگر
درهم‌تنیده بود. او معتقد بود این زبانِ »ترسو‌ها« است، نه قدرتمندان و بنابراین برای روایت‌هایش از زندگی 
ی دارد که می‌گوید او نمی‌تواند مکالمات یک پسر و  عادی یهودیان مناسب‌تر بود. سینگر اظهار شاهکار
دختر در خیابان کراخمالنا در ورشو را با عبری منتقل کند. ییدیش با واژگان غنی و اصطلاحات عامیانه‌اش 
ی بود.  برای ترسیم دقیق بافت اجتماعی و تعاملات روزمره جوامع یهودی که درباره‌شان می‌نوشت، ضرور
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